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  تِی شهود أحد   ی و تفاوتها   ی در عرفان نظر   ی و نزول   ی برزخ صعود   ی ا سه ی مقا   ل ی تحل 
 ی عرب الحکم ابن بر اساس فصوص   ی مرتبت و خالد نب   ی حضرت ختم 

 * حامد اسماعیل زاده  

 چکیده  
.  پردازد ی م   شان ی توسط ا   « ی »عالم برزخ صعود   غ ی ( و تبل السلام ه ی عل )   داستان حضرت خالد   ی مقاله به بررس   ن ی ا 

  ی سو شان به افاضه شد و دعوت قوم   شان ی غلبه اسم »الصمد« بر قلب ا   ق ی که از طر   ی حکمت   ل ی به تحل   ن ی همچن 
  ی ها تفاوت   ، ی در عرفان نظر   برزخ« مفهوم »   ی پژوهش، واکاو   ن ی ا   ی اسم »الاحد الصمد« اشاره دارد. هدف اصل 

با شهود   ی اله   ت« ی شهود حضرت خالد از مقام »احد  ان ی م  ز ی تما  ز ی و ن  «، ی و »برزخ نزول  « ی »برزخ صعود  ان ی م 
 مقام است.   ن ی از ا   6مرتبت ی حضرت ختم 

»برزخ«،    م ی مفاه   ی به بررس   ، ی و متون عرفان   ی ا و با استفاده از منابع کتابخانه   ی ل ی تحل  ـ   ی ف ی توص   کرد ی پژوهش با رو   ن ی ا 
هستند    ی در عرفان اسلام   ز ی دو مفهوم متما   « ی و »برزخ نزول   « ی است. »برزخ صعود و مراتب آن پرداخته   ت« ی »احد 

دارند.   ن ی اد ی تفاوت بن  گر ی کد ی ( با ی اسماء اله  ات ی و تجل  ت، ی از جمله جهت حرکت، غا )  که از نهُ جنبه مختلف 
 متفاوت است.   ل، ی به سه دل   6با شهود حضرت رسول اکرم   ت ی شهود حضرت خالد از مقام احد 

 ها کلیدواژه 

  . ی برزخ صعود   ، ی برزخ نزول   ت، ی أحد   

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ

 ( Hamed.asrar67@yahoo.com)   قم  ه یآموخته سطح چهار حوزه علمدانش  *
  ( 1404  / 04  / 11  رش یپذ   خ یتار ؛  1404  / 02  / 12:  افت یدر   خ ی)تار 

  مرتبت و خالد    ی حضرت ختم   ت  یشهود أحد   ی و تفاوتها  ی در عرفان نظر  ی و نزول  ی برزخ صعود   ی ا سه ی مقا   ل ی تحل (.  1404) ، حامد اسماعیل زاده
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 مقدمه  

 فصوص الحکم 

عنوان پدر عرفان نظری شناخته و مشهور است و یکی  عربی معروف به »شیخ اکبر« به الدین ابن محی 
باشد که از مقام محمدی، مشرب ذاتی و جمع احدی  الحکم می آثار مهم ایشان، کتاب فصوص از  

، و مشتمل بر بیست و هفت فصّ و هر فصّی به نام یک اسم  ( 152ص.  ،  ش   1388،  قونوی )   است وارد شده 
باشد، ترتیب  است، می   وآله علیه الله صلی ، و خاتم آنها پیامبر اسلام  السلام علیه از انبیاء الهی که اول آنها آدم  

ها، زمانی و تاریخی نیست؛ لذا فصّ شانزدهم به حضرت سلیمان و فصّ هفدهم به حضرت  فصّ 
علیهما و دا  بیست   ود  فصّ  و  یحیی  حضرت  به  بیستم  فصّ  و  زکریا  السلام  حضرت  به  ویکم 

عربی فصّ بیست و ششم فصوص را به جناب خالد  علیهماالسلام اختصاص پیدا کرده است. ابن 
  زمانی میان ظهور   ه فاصل   که   روزگار فترت یکی از پیامبران به نبوت إنبائی و نه تشریعی  که  بن سنان  
،  1  ج. ،  ق   1385،  ن اثیر ب ا )   است، اختصاص داد   6مرتبت حضرت ختمی السلام و  عیسی علیه   حضرت 

  نشناختند« »پیامبری بود که قومش حقّ وی را  درباره ایشان فرمودند:   6پیامبر اسلام که    ( 376ص. 
در  قوم خود را به نزدیکی بعثت رسول اکرم خبر داد. و دخترش    و خالد   ( 450،  14  ج. ،  ق   1403،  مجلسی ) 

را از آن حضرت شنید گفت: پدرم  توحید    ه ه دین اسلام درآمد و چون سور زمان رسالت پیامبر اسلام ب 
سو مأمور به إخبار از برزخ  . از آنجا که خالد نبی ازیک ( 82ص.  ،  2ج. ،  ق 1409،  مسعودی )   گفت نیز چنین می 

کرد و ازسوی دیگر رابطۀ شهود  بود و مردم را به سوی خداوند با اسم الْحد الصمد، دعوت می 
أحدیت با برزخ در دو سطح وجودشناختی و سلوکی قابل تحلیل است که در سطح اول، برزخ به  

ای برای ادراک وحدت حقیقی است و در سطح دوم،  عنوان عالم میانی، تجلی اسماء الهی و مقدمه 
شود ازاینرو  شهود أحدیت، هدف نهایی سیر عرفانی است که با عبور  آگاهانه از عالَم برزخ محقق می 

حضرت خالد   شهود های میان »برزخ صعودی« و »برزخ نزولی«، و نیز تمایز میان تفاوت مقاله به 
 پردازد.  می از این مقام    6رتبت م حضرت ختمی   شهود با  أحدیت  از مقام  
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 ی پژوهش پیشینه .  1 

  ی به مقالات   توان ی است که م انجام شده   ت ی در ارتباط با مقام احد   یی ها پژوهش   ، ی در عرفان نظر 
  ی زک   ر ی و ن   ی مصطفو   سه ی نف   ی نوشته   « ی عرب و ابن   ی ن ی خم نقطه عطف امام   ت، ی همچون »مرتبه احد 

  ن ی و حس   ی ل ی وک   ی هاد   ی نوشته   « ی از منظر عرفان نظر   ث ی ساحت ذات احد   ی (، »بررس ۱۳۹۲) 
»تب ۱۳۹۲)   کش زحمت  و  سم   ی ع ی مط   ی مهد   ی نوشته   ث« ی احد   ی عرفان - ی قرآن   ن یی (    ی نادر   ه ی و 

توسط حضرت    ت ی شهود مقام احد  ی ها مقالات به تفاوت   ن ی وجود، ا   ن ی ( اشاره کرد. با ا ۱۳۹۶) 
خالد ح و    6مرتبت ی ختم  ا نپرداخته   7ضرت  که  تما   ن ی اند  وجه  حاض   ز ی موضوع    ر پژوهش 

  دگاه ی برزخ و مثال از د   ی در معنا   ی ق ی تطب   ی ر ی عنوان »س تحت   ی ا در مقاله   ، از سوی دیگر خواهد بود.  
برزخ    ی ها (، تفاوت ۱۳۹۰)   اه ی رس ی احسان ترکاشوند و اکبر م   ی فلاسفه، عرفا و متکلمان« نوشته 

  پژوهش مطرح نشده است که    ی ل ی صورت تفص صورت کوتاه ذکر شده اما به به   ی و نزول   ی صعود 
 خواهد بود.   ز ی متما   ز ی منظر ن   ن ی از ا   رو   ش ی پ 

 کلیات و مفاهیم .  ۲

 مثال . ۲.1

،  11  ج. ،  1368،  مصطفوی )   های برجسته و ممتاز است واژۀ مثال در لغت به معنای مشابهت در ویژگی 

منظور 25ص.   ابن  عالَمی روحانی، مجرد و مابین جهان    ، و در اصطلاح   ( 610ص.  ،  11  ج. ،  ق   1414،  ؛ 
طبیعت و عالم عقل است که از جهت تجرد به عالم عقل شباهت دارد و در محسوس بودن و  

باشد و  داشتن مقدار، به جهان طبیعت شبیه است و از آنجا که تدبیر اجساد بر عهده عقول می 
دلیل شباهتش به دو عالَم، ایجاد کرد  تعالی مثال را به ارتباط مستقیم بین این دو متعذر است، حق 

 . ( 97ص.  ،  1386،  قیصری )   تا تصحیح ارتباط عقول با طبیعت گردد 

 برزخ . ۲.۲

معنای جداکننده، حائل بین دو چیز است. اهل لغت درباره ریشه واژه برزخ  واژه برزخ در لغت به 
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  است . گروهی معتقدند که این کلمه، یک واژه عربی است که از برز گرفته شده ۱نظر دارند:  اختلاف 
. گروه دیگر بر این باورند که برزخ، یک واژه معرب است که  ۲  ( 333ص.  ،  1ج. ،  ق 1404،  احمدبن فارس ) 

. هر دو گروه با اختلاف نظری که  ( 118ص.  ،  ق 1412،  راغب اصفهانی )   به زبان عرب راه پیدا کرده است 
،  جوهری )   نظر دارند دو چیز است، اتفاق وسط بین    معنای حائل و حد دارند اما در اینکه واژه برزخ به 

معنای حدفاصل بین معلوم و غیر معلوم،  . در اصطلاح اهل معرفت برزخ به ( 419ص.  ، 1  ج. ، ق 1404
 ( 7ص.  ،  ق   1404،  عربی ابن )   بین موجود و معدوم و بین معقول و غیر معقول است 

 أحدیت  . ۲.۳

و در اصطلاح    ( 440ص.  ،  2ج. ،  ق 1404،  جوهری )   معنای یکتایی و یگانگی است واژه أحدیت در لغت به 
 . ( 23ص.  ،  ش   1370،  کاشی )   است  تعالی به اعتبار نفی اسماء، صفات، تعینات و نسب عرفانی، ذات حق 

 مرتبت علیهماالسلام . تفاوت شهود أحدیت توسط حضرت خالد و حضرت ختمی ٣

  ه فی کلم   ه حکمة صمدی است، »فصّ  هایی که در کتاب فصوص الحکم مطرح شده یکی از فص 
به حکمتی مرتبط با اسم »الصمد« اشاره دارد که بر خالد بن سنان، پیامبر   این فصّ   خالدیة« است 

ملجأ و مقصد( در وجودش، پناهگاه قوم خود  )   قومش، الهام شد. خالد به دلیل تجلی اسم الصمد 
کرد، تا حدی که دخترش پس از شنیدن سوره توحید از پیامبر  بود و همواره خدا را با این اسم یاد می 

اسلام، آن را از پدرش شنیده بود. او مظهر اسم »الْحد الصمد« بود و قومش را به سوی این اسم  
 :     منظر متصور هست   سه در    ی تعال حق   ت ی احد مرتبه  که    ( 324ص.  ،  ش   1370،  کاشی )   کرد الهی دعوت می 

 .   جمع الجمع   یت حد أ .  ۱
 باشد. که در مرتبه اسماء و صفات می   الجمع   یت حد أ .  ۲
   ( 709ص.  ،  1386،  قیصری )   تعالی است . أحدیت افعال که ناظر به توحید افعالی حق ۳  

ای است که کثرت در  که دارای وحدت مطلقه   باشد ی تمام کثرات در او مستهلک م   مقام اول 
که از یک سو هیچ تعدد و کثرت وجودی و نسبی در آن    ( 16ص. ، 1386، قیصری )  مقابل آن قرار ندارد 
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،  فناری )   راه ندارد، و از سوی دیگر عین اسماء ذاتی است و از جهت سوم تعیّن  هویت غیبیه است  

تعالی برای ممکنات  تجلی حق ی این مقام، تجلی ذاتی است که گرچه  مشاهده قهرا     ( 317ص.  ،  1388
و    398ص.  ،  1386،  ؛ خمینی 398ص.  ،  1386،  قیصری )   پذیرد واسطۀ اسماء و صفات صورت می همواره به 

ص.  ،  1386،  قیصری )   شود ؛ اما در برخی موارد صفت و اسم، لحاظ، اعتبار و حجاب از ذات نمی ( 427

صفات است که   و  اما مقام دوم ناظر به اسماء  شود. صورت تجلی ذاتی نامیده می  که در این  ( 414
  آنها است   ی  تمام   امع ج   « الله » نحو جمع و نه مجموع وجود دارند و   به «  الله » تمام اسماء در اسم  

ای خاص دارد که ظهور آن در اعیان  ؛ زیرا هر یک از أسماء الهی کمال و مرتبه ( 362ص.  ،  1388،  فناری ) 
کنند  أسماء، طلب وجودی از اسم الله می ای از  گردد و برای این امر، هر مرتبه خارجیه محقق می 

تعالی را  حق در این مقام عبد و سالک    ( 99ص.  ،  1387،  قونوی )   تا کمالات مختص خود را ظاهر کنند. 
 کند. ای که اسم، حجاب از ذات گردد، مشاهده می گونه واسطه اسم الله به ه ب 

مقام سوم، مرتبه عدم اعتبار و لحاظ اسباب و وسائط است. مشاهدۀ این مقام بدین صورت  
دیگر  بیان اند متجلّی شود. به که حضرت حقّ به صفتی از صفات فعلی که صفات ربوبیّت است که  

،  1388،  فناری )   تعالی که واحد و ساری در تمام اشیا است، قرار گیرد عبد در مرحله شهود  فعل حق 

به تشکیک خاص  به .  ( 62ص.   آن  از  که  مَظاهر  در  می دلیل تشکیک  تعبیر  مرتبه  الخاصی  شود، 
تعالی، به سه دلیل همانند مشاهده حضرت  ( در أحدیت حق السلام علیه )   مشاهدۀ حضرت خالد 

ادراک شهودی و اتحاد وجودی با کمالات بر اساس    ء از یک سو   اول: نیست؛    6مرتبت ختمی 
ای ندارد تا  صورت متعینه دلیل اطلاقش،  ؛ زیرا ذات الهی به پذیرد له صورت می استعداد مُتَجلّی 

ذات به سبب آن ظاهر شود ازاینرو اهل معرفت مقام هویت غیبیه ذات الهی را معبود و مشهود   
نمی هیچ  استعداد    ( 44و    309ص.  ،  1388،  فناری   ؛ 346ص.  ،  1386،  قیصری )   دانند کسی  دیگر  از سوی  و 

خبار  ا اولی    السلام نسبت به نبوت، نبوت إنبائی است و نه تشریعی که وجودی حضرت خالد علیه 
از معرفت ذات و صفات و اسماء و افعال است؛ و دومی همه آنها را دارد به اضافه تبلیغ احکام و  
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تأدیب به اخلاق و تعلیم حکمت و قیام به سیاست که این قسم از نبوت اختصاص به رسالت دارد  
، بالطبع  ( 167ص.  ،  1352،  سیدحیدر آملی )   تر از دایره نبوت است دلیل جامعیتش، بزرگ و دایره رسالت به 

تر است و در نتیجه  پایین   6(از حضرت خاتم الْنبیاء السلام علیه )   رتبۀ وجودی حضرت خالد 
 باشد.  مرتبت نمی ی أحدیت توسط او هم در سطح شهود ختمی مشاهده 

که حضرت  إخبارش از برزخ را موکول به مرگ خود و بیرون آمدن از قبر قرار داد درحالی   دوم: 
رسول اکرم در زمان حیات خود اقدام به چنین کاری کرد و موت اختیاری که سبب عروج انسان  
است بالاتر و والاتر از مرگ اضطراری و طبیعی است؛ زیرا مرگ اختیاری توأم با لذت و اختیار  

 است که عارف رومی در فضیلت آن فرمود:     
 ــه تلخ  ــه ب  ــن                      پس برو شیرین و خوش با اختیار   راهت دزدوار  ــی و ک ـ

 ( 466ص.  ،  1373،  ن محمد بلخی ی جلال الد )   
  ه ی کل نفس ذائق صورت بنابر آیه شریفه و عظمت و برتری در اختیار و آزادی است، در غیر این 

و حدیث    ( 134ص.  ،  1 ج. ، 1377، حاج ملاهادی سبزواری )   گیرد الموت، موت طبیعی همه را بالجبر فرا می 
در زمان حیات خود است؛ شیخ    6مرتبت خبار از برزخ توسط حضرت ختمی ا معراج دلیل بر  

ه الورّاق، از عبد    ی عل کند که  السلام نقل می خبار الرضا علیه ا صدوق در کتاب عیون   بن عبد اللَّ
به   ت ی روا   ( السلام ه ی عل )   جواد از امام   ، ی حسن   م ی العظ  آباء گرامش از  کرده که گفت: پدرم  واسطه 

  شان ی . پس ا م ی وارد شد   6سلام نقل کرد که فرمود: من و فاطمه بر رسول خدا ال ه ی عل المؤمنین  ر ی ام 
ه! چه    ا ی   ت ی من عرض کردم: پدر و مادرم فدا ،  م ی افت ی   ست؛ ی گر ی که سخت م   ی را در حال  رسول اللَّ

که مرا به آسمان    ی ! شب ی عل   ی در پاسخم فرمود: ا   د؟ ی کن ی م   ه ی گر   ن ی چن   ن ی باعث شده که شما ا 
من سخت گران    ی و آن وضع برا   ستم ی نگر   د، ی شد   ی از امام را در عذاب   ی معراج( زنان   ی عن ی )   بردند 

  1378،  بابویه ابن )   دم ی وضعشان را د   ش ی است که به چشم خو   ن ام از جهت عذاب سخت آنا ه ی گر ،  آمد 

مرتبت از عالَم مثال  ، ذکر جزئیات در متن روایت اشاره به إنباء حضرت ختمی ( 11و 10ص. ،  2 ج. ،  ق 
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لله  دارد؛ تفاوت دو مقام نظیر تفاوت طلب إحیای اموات توسط حضرت عزیر و ابراهیم خلیل  
تعالی او را میراند و سپس زنده کرد تا  ، حق ز علیهما السلام است؛ چراکه در جریان حضرت عزی 

حیا را بالتحقیق مشاهده نماید، اما در جریان حضرت ابراهیم، خود ایشان مَظهر اسم المُحیی  ا 
 شد و زنده کرد نه اینکه بمیرد و زنده شود. 

انبیاء   سوم:  به علیهم )   تمام  از حضرت رسول السلام(  را  6غیر  تنزیه  و  تشبیه  بین  ، جمع 
و  به  حال  خاتم صورت  حضرت  اما  دارند  به   6الانبیاء گذرا  را  دارد آن  ثابت  و  مقام    صورت 
اهل معرفت وجود و هستی را وحدت شخصی  . توضیح مطلب اینست که  ( 513ص.  ،  1386،  آبادی شاه ) 

گونه که حکمت مشاء  گونه که حکمت متعالیه معتقد است و نه تباینی آن دانند و نه تشکیکی آن می 
دلیل بساطت تامی که دارد، نامتناهی است؛ زیرا در  بر آن باور است؛ چرا که حقیقت وجود به 

فرض ترکیب باید تأخر وجودی از اجزا خود داشته و غیر آنها باشد، و وجودی که غیرمتناهی است  
تعالی عین وجود است،  گذارد و چون ذات حق مجال برای غیری که از سنخ خود باشد، باقی نمی 

عدم تناهی هستی اوست و این عدم تناهی مانع از حضور وجودی    معنای عدم تناهی واجب به 
به  نامتناهی  باطن  گونه دیگر است. گستردگی و حضور موجود  و  اول، آخر، ظاهر  که  ای است 

یک از تعینات وجودی در عرض و یا در طول آن قرار  ای که هیچ گونه گیرد، به ی امور را فرا می همه 
عنوان وجودی ضعیف، رابط  گیرد تا آنکه چنین موجود محدودی در قبال آن وجود نامحدود به نمی 

و یا ظلی معرفی شود، بلکه ظهور و آیتی هستند که اطلاق هستی بر آنها جز به مجاز ممکن نیست  
رو تا هنگامی که وجود در یک تقسیم حقیقی به دو قسم مستقل و رابط تقسیم شود،  و از همین 

،  9  ج. ،  1393،  آملی جوادی )   وجود  مستقل مورد غفلت قرار گرفته است معلوم است که نامتناهی بودن  

توحید از منظر عرفا، تبرئه از تنزیه محض یعنی تفرقه و جدایی واجب از جهان  نتیجه    در   ( 587ص. 
و تبرئه از تشبیه محض یعنی واجب دانستن مجموع جهان است و این تبرئه به جمع بین تنزیه و  

ای  تعالی همان حقیقت مطلقه تشبیه یعنی جمع بین تفرقه و جمع است؛ چراکه در این صورت حق 
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پذیرد و در عین آنکه  کاری اثر نمی دهد از هیچ خواهد بود که در عین آنکه همه کارها را انجام می 
رض  گیرد: »و هو الذی فی السماء إله و فی الا دهد، از هیچ کثرتی رنگ نمی به همه کثرات رنگ می 

تعالی  او همان حقیقتی است که در آسمان و زمین هست و در هر دو جا حق   ( 84  ، زخرف )   إله«. 
  نشیند آید و نه در زمین گَردی به مقام الوهی او می رنگ آسمان درمی است، یعنی نه در آسمان به 

واسطۀ مظهریت تام اسم الله، فنای مطلق ذاتی پیدا  . پیامبر اسلام به ( 197ص.  ،  2  ج. ،  1387،  آملی جوادی ) 
آمدن  نه  و  دارد  بُردن  از  سخن  اسلام  پیامبر  معراج  درباره  قرآن  که  أسری  »   کرده  الذی  سبحان 

بعبده...« که نشان فنای مطلق برای ایشان است لذا از آنجا که اهل معرفت معتقدند کتب آسمانی  
ک  قهرا از ی   ( 401ص.  ،  1388،  فناری )   ی خُلقی، قولی و فعلی آن پیامبر است پیامبران، ترجمان شاکله 

باشد؛ و از سوی دیگر برخی  می   6مصحف قرآن، بیان احوالات و مقامات پیامبر اسلام   ء سو 
بر جمع میان تشبیه و تنزیه    ( 11  ، شوری )   از آیات قرآن نظیر »لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر« 

شود که  ی به سمیع و بصیر بودن متصف می اله حال که ذات اقدس  کنند؛ زیرا در عین دلالت می 
تعالی منحصر شده و از دیگران سلب  »هو« در حق   تشبیه است، اما تمام سمع و بصر به قرینه لفظ 

بنابراین شهود توحیدی پیامبر اسلام و دعوت    ( 517  . ص ،  1386،  قیصری )   باشد است که تنزیه می شده 
 فرماید:                                                  ایشان برای امتش از قبیل جمع بین تشبیه و تنزیه است که مولانا در دفتر ششم مثنوی می 

 در دو عالم دعوت او مستجاب                باز گشته از دم او هر دو باب  

  ( 822ص.  ،  1373،  ن محمد بلخی ی جلال الد )   
مراد از هر دو باب در مصراع اول، باب وحدت و باب کثرت، یا لطف و قهر، یا تنزیه و تشبیه  

 .  ( 261ص.  ،  3  ج. ،  1377،  هادی سبزواری   حاج ملا )   است 

 برزخ   . ۴

درصدد إخبار از برزخ برای قوم  کرد،  السلام( که در سرزمین عدن زندگی می علیه )   حضرت خالد 
دستور داد پس از دفنش، چهل روز    ، مردم را مطلع کرد و الوقوع خود از مرگ قریب خود بود ازاینرو  
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  دم مشاهده شد، قبرش را نبش کنند گوسفندانی با پیشروی الاغی بی از قبرش محافظت کنند و اگر   
مردم چهل روز انتظار کشیدند و نشانه را دیدند، اما  تا از احوالات برزخ به قوم خود خبر دهد،  

ها بعد، هنگامی که پیامبر  فرزندانش به دلیل ترس از رسوایی، از نبش قبر خودداری کردند. سال 
به حضورش رسید و پیامبر او را به عنوان دختر پیامبری    7مبعوث شد، دختر خالد   6اسلام 

. واژه برزخ در اصطلاح اهل  ( 59ص.  ،  1378،  زاده آملی حسن )   ! معرفی کرد که قومش او را تباه ساختند 
 معرفت در صحف و متون عرفانی، مصادیق متعددی دارد که عبارتند از: 

  کنند که برزخ بین حضرت الهیه أحدیت  جمع و مقام  جمع که از آن با عنوان تعین اول یاد می   اول: 
باشد، و برزخ  أعیان( است و مشتمل بر احکام هر دو حضرت می )  تعالی( و حضرت کونیه حق ) 

 .  ( 313ص.  ،  1388،  فناری )   اولی نام دارد 
باشد که  مقام واحدیت که تعین ثانی است جامع بین وحدت و کثرت، اجمال و تفصیل می   دوم: 

 . ( 323و    326ص.  ،  1388،  فناری )   برزخ ثانی نام دارد. 
                                        ( 621ص.  ،  1388،  فناری )   مرتبه انسان کامل که برزخ بین غیب و شهادت است.   سوم:   

. برزخ نزولی  ۱گردد:  عالم مثال که برزخ بین ارواح و مادیات است و به دو صورت محقق می   چهارم: 
. برزخ صعودی. برزخی که خالد مشاهده کرد و درصدد تبلیغ آن بود، قسم دوم از معنای چهارم  ۲

اهل معرفت بر خلاف حکمای مشّاء  که    ( 1149ص.  ،  1386،  قیصری )   برزخ، یعنی عالم برزخ صعودی بود 
معتقداند که بین عالم عقلی که عالم مجردات محضه است و جهان طبیعت که نشئۀ مادیات محضه  

باشد، عالمی دارای مقدار و شکل لکن بدون ماده، وجود دارد که عالم مثال و خیال منفصل نام  می 
دارد و دومین تعیّن خلقی و سومین حضرت از حضرات خمس است، و عالم مذکور مَظهر الإسم  

ای که علاوه بر  گونه باشد؛ چراکه گستره وجودی عالم برزخ بسیار وسیع و بزرگ است به می   القویّ 
پذیر است،  گیرد؛ چرا که جمع بین اضداد در عالم خیال امکان موجودات، معدومات را هم در بر می 

را  درحالی  الهی  اقتدار  و  قدرت  این  و  است  ممتنع  حس  و  عقل  پیشگاه  در  ضدین  جمع  که 
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نشئۀ مثال، برزخ بین عالم عقل و عالم ماده است؛ زیرا از جهت    ( 18ص.  ،  ق   1404،  عربی ابن )   دهد می نشان 
تجرد از ماده به عالم مجردات شباهت دارد، و از جهت تلبّس به مقدار و شکل، شبیه به عالم مادیات  

و از آنجا که تدبیر جهان طبیعت بر عهده ارواح و مجردات است    ( 204ص.  ،  1382،  زاده آملی حسن )   است 
  باشد؛ زیرا بین مرکب و بسیط مباینت ذاتی وجود دارد در پذیر نمی و ارتباط مستقیم بین این دو امکان 

که مناسبت نباشد، ارتباطی هم برقرار نخواهد شد و  نتیجه مناسبت بین آن دو وجود ندارد، و زمانی 
رزخ  بین  تعالی عالم مثال را که ب گردد، قهرا  حق که ارتباط نباشد، تأثیر و تأثر هم محقق نمی   هنگامی 

دو عالم است، خلق کرد تا ارتباط عالم ارواح با جهان طبیعت تصحیح گردد و تأثیر و تأثر، شکل  
یریت و مُؤثّریت خود در عالم اجسام  د گیرد بدین صورت که مجرد عقلی با تنزّلش در عالم مثال، م 

السلام(، خبردادن  علیه )   . غرض حضرت خالد ( 55  و   54ص.  ،  1370،  جامی )   رساند. را به منصّۀ ظهور می 
برزخی    های صورت ؛ زیرا  ها به آن است از حیات برزخی پس از دنیا و ایمان همه عالَم در تمام زمان 

قهرا  به  دارند  اطلاق  و  ارسال  طبیعی  اجسام  به  نسبت  نیستند،  مکان  و  زمان  بستر  در  آنکه  دلیل 
ندارند،  به زمانی خاص  نیز چون خداوند، حضرت ختمی   اختصاصی  برای  و  را رحمت  مرتبت 

تعالی خواست که  الله نزدیک بود؛ لذا از حق عالمیان فرستاده است و حضرت خالد به نبوت رسول 
از این رحمت شامله در رسالت محمدیه حظّ وافر حاصل کند و بعد از مرگ و نبش قبر خود توسط  

 خبار از برزخ صعودی نماید. ا قومش،  

 های برزخ صعودی و نزولی    . تفاوت ۵

 هایی با یکدیگر دارند: برزخ نزولی و صعودی با اینکه مجرد هستند و حادث زمانی نیستند، اما فرق   
دیت و  اول:   برزخ نزولی نسبت به جهان طبیعت مَظهر الإسم الْول است؛ زیرا مَظهر موج 

تعالی است، اما برزخ صعودی نسبت به دنیا مَظهر الإسم  مُفیضیت  وجود و هستی از جانب حق 
،  قونوی )   باشد؛ چراکه برزخ صعودی، نشئۀ رجوع و بازگشت جهان طبیعت به آن است الآخر می 

ر    ( 339ص.  ،  م 2008 و اسم الآخ  نزولی است  برزخ  برای  الاول  این دو جهت، اسم  به  توجه  با  که 
 اختصاص به برزخ صعودی دارد. 



 

 |    ...مرتبت و  ىحضرت ختم  ت  یشهود أحد ىو تفاوتها ىدر عرفان نظر  ى و نزول ى برزخ صعود ىاسه یمقا لیتحل

 

91 

صور برزخ صعودی، نتیجه اعمال و افعال در دنیا است، اما صور برزخ نزولی، محصول    دوم:  
نیست  شیرازی )   اعمال  متوسط  ( 45ص.  ،  9  ج. ،  1368،  صدرالمتألهین  نوع  انواع،  انسان در سلسلۀ  زیرا  ؛ 

باشد و با حرکت جوهری خاص، سیر وجودی و حرکت اشتدادی خود، خود افزایی درونی  می 
خو، انسان شیطانی، انسان سَبُعی و انسان بهیمی، تقسیم  کند و به چهار گروه انسان فرشته پیدا می 

های خاص خود را داراست و در این سیر، هویت شخصیۀ  گردد که هر دسته، فصل ویژگی می 
به هوا انسان محفوظ می  بنابراین زمانی که آب  تبدیل    ( مثلا  گوسفند )   و حیوان   باشد،  انسان  به 

ماند، اما انسان زمانی که از نقص به کمال سیر  یت شخصیۀ آب و گوسفند باقی نمی گردد، هو می 
. و از آنجا که  ( 96ص.  ،  9  ج. ،  1368،  حاج ملاهادی سبزواری )   ماند اش محفوظ می کند، هویت شخصیه می 

بشر دارای طبیعتی است که برای دستیابی به کمالات ثانوی همواره به ادراک، اراده و اختیار نیاز  
حرکت و سیر، قصد رسیدن به  دارد؛ چرا که کمالات مذکور از ابتدای موجودیتش با او نبوده و با  

های آگاهانه و ارادی است که از او  کند، کنش آنها را دارد قهرا  آنچه انسان را در این سیر کمک می 
شود، ازاینرو خداوند در قرآن فرزند نوح  گردد و از غیب وجودی و باطن انسان ظاهر می صادر می 

« را اینگونه معرفی می  زیرا پیوند عمل   ؛ نه عاملٌ غیرُ صالح  ( 46هود / )  کند که »إنّه عملٌ غیرُ صالح 
وسیلۀ اعمال خود،  ، و انسان به ( 935ص.  ،  1387،  زاده آملی حسن )   با عامل، حقیقی است و نه عرَضی 

 سازد لذا برزخ صعودی نشئۀ ظهور  تفصیلی انسان است. حقیقت آینده خود را می 

برزخ نزولی امکان ظهور در عالم حسّ و ماده را دارد، ولی ظهور برزخ صعودی در عالم  سوم:  

»ظهور  ؛ زیرا  ( 551ص.  ،  7  ج. ،  ش   1400،  عربی ؛ ابن 102ص.  ،  1386،  قیصری )   عنصریات محال و ممتنع است 

و تجلی« یک کلیدواژه مهم در ساختار عرفان نظری است و مراد اهل معرفت از ظهور، وجود  

نیست؛ یعنی ظاهر شدن شیء به معنای موجود شدن آن چیز بعد از معدوم بودن آن نیست و نیز  

مانند آشکار شدن آفتاب  )   مراد از ظهور آشکار شدن چیزی که از مَشاعر حسی مخفی بوده است 

از پس ابر( نیست. بلکه مراد از ظهور، تنزل هستی مطلق از اطلاق ذاتی به منزلت و رتبت تعیّنی  
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که بر اساس حرکت حبّی    ( 158ص.  ،  1386،  اصفهانی ترکه ؛  375ص.  ،  2ج. ،  1387،  آملی جوادی )   از تعینات است 

معنا است و در  گرد برای حرکت حبّی بی گیرد که یک سیر رو به جلو است و سیر عقب شکل می 

گردد و همانطور که در حرکت طبیعی، خروج متحرک از قوه به  هر آن، جلوۀ نو و جدید نمایان می 

باشد، همچنین در حرکت حبی هم موجود، سیر  فعل و نقص به کمال است و عکس آن ممتنع می 

عبارت دیگر برزخ نزولی نسبت به دنیا، تحت الإسم  به   ، ( 394ص.  ،  1387،  زاده آملی حسن )   به عقب ندارد 

 تواند گردد اما برزخ صعودی نسبت به عالم ماده، همواره تحت الإسم الباطن است. الظاهر می 

تر از برزخ نزولی است؛ زیرا از یک سو نفس انسانی  تر و مفصّل برزخ صعودی وسیع چهارم:  

کند، و از سوی دیگر نشئۀ  در عالَم طبیعت با کسب علوم و ملکات، سعۀ وجودی و اتّساع پیدا می 

 عالَم برزخ صعودی است که جناب شبستری در گلشن راز فرمود:   ، ظهور  علوم، ملکات 
 شود اعمال تو اجسام و اشخاص                                                                 دگر باره به وفق عالَم خاص  

 ( 96ص.  ،  1368،  شبستری )   

م متحد است؛ زیرا اگر   توضیح مطلب اینست که؛ معلوم چه حضوری و چه حصولی با عال 

م باشد دارای وجود لنفسه خواهد بود و از آن نظر که   معلوم، یک شیء قائم به خود و مستقل از عال 

م حضور و حصول یافته است باید دارای وجود لغیره باشد و ممکن نیست که وجود یک   برای عال 

شیء هم لنفسه باشد و هم لغیره، ازاینرو وجود عالم و معلوم یکی است، و این اتحاد، یک اتحاد  

،  طباطبایی )   اند و با یکدیگر تباین دارند وجودی است و نه ماهوی؛ زیرا ماهیات، مثار کثرت و اختلاف 

، لذا حاج ملاهادی سبزواری در کتاب شرح مثنوی در ذیل این بیت از عارف  ( 160ص. ،  2ج. ،  1386

 فرماید:  رومی که می 
 ور بود خاری تو هیمۀ گلخنی                  گر گُل است اندیشۀ تو گلشنی 

 ( 173ص.  ،  1373،  ن محمد بلخی ی جلال الد )   
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 نویسد:   می  
  ن ی از محقق   ی ار ی قول به اتحاد عالم و معلوم است که بس   ن ی : ا ی تو گلشن   شه ی گر گل است اند 

  ه ی چون صورت کل   ؛ آن است که معلوم دو است معلوم بالذات   ان ی از ب   ی حکما بر آن اند و مجمل 
باشد    ی ماد   ی ع ی است. و معلوم بالعرض که گل طب   ال ی آن که در خ   ه ی گل که در عقل و صورت جزئ 

آن    گر ی د .  اتحاد دارد بلکه با معلوم بالذات از گل  ی ع ی که روح با گل طب   ند ی گو   ی نم   ن ی محقق   ن ی و ا 
و مفهوم آن اتحاد دارد، بلکه    ت ی با ماه  ند ی گو  ی و نم  ی دارد و وجود  ی ت ی گل که معلوم بالذات ماه 

روح موجودند چنان که در عالم    حاصله در روح به وجود  م ی که همه مفاه   ی معن  ن ی با وجود او به ا 
حال    ن ی مبسوط موجودند و با ا   ط ی وجود بس   ک ی به    ه موجود بودند در روح خارج به وجودات متشتّ 

  نها ی وجود ا   ، ی نموده، بلکه بدون تجاف   ه ی و خفو   ۀ ی سر   ۀ ف ی از مقام شامخ لط   ی تجاف ،  روح   ند ی گو ی نم 
 . ( 241ص.  ،  1  ج. ،  1377،  هادی سبزواری   حاج ملا )   ظهور اوست 

در برزخ نزول، سخن از ایمان و کفر و مانند آن وجود ندارد، اما در برزخ صعود،    پنجم:   
چشند؛ زیرا تقابل بین أسماء الهی  من و کافر تقسیم و در نتیجه لذت و یا درد را می ؤ ها به م انسان 

می به  سرّالقدر محقق  را  وسیلۀ  لطفش  و  خداوند ظهور رضا  از  مطیع  مؤمن   ثابت  عین  و  گردد 
کند قهرا احکام دو صفت  خواستار است چه اینکه عین ثابت  کافر، غضب و قهرش را طلب می 

گیرد که اسم الرضا  شود و تقابل بین أسماء شکل می عمل صالح و طالح ظاهر می   وسیلۀ به مذکور  
گردند و اسم الغضب و  و احکام آن تعلق به جمال الهی دارند که سبب ظهور بهشت رضوان می 

 . ( 824ص.  ،  1386،  قیصری )   شوند احکام آن تعلق به جلال الهی دارند که باعث بروز دوزخ می 
باشد. بدین  برزخ نزولی، مرتبه استیداعی است اما برزخ صعودی انسلاخ معنوی می   ششم: 

گردد  احدیت شروع می   صورت که تجلیات الهی در قوس نزول از حضرت احدیت سپس مقام و 
صورت  پذیرد که این نزول در انسان به و در ادامه مراتب عقول و نفوس و در انتها در انسان پایان می 

باشد و در قوس صعود انسان با انسلاخ و حرکت معنوی از کثرت به وحدت سیر و  انصباغ می 
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 . ( 338ص.  ،  1386،  قیصری )   کند تعالی می رجوع به حق 
تمام حقیقت شیء انتقال  تر است که  گونه تجلی و ظهور در مرتبه پایین برزخ نزولی، به   هفتم: 

نماید؛ اما برزخ صعودی  کند بلکه با حفظ وجود در مرتبه بالا در مرتبه پایین ظهور می پیدا نمی 
 صورت اتحاد مرتبه پایین با عالم برزخ است.  به 

ترکه  )   باشد آخرین موجود در قوس نزول و اولین موجود در قوس صعود، انسان می   هشتم:   

ترین  ؛ چراکه نشئه عنصری انسان در آخرین مرتبه از تنزلات مظاهر و در پایین ( 199ص.  ،  1386،  اصفهانی 
تعالی است و مرتبه نازله واجد تمام مظاهر عالیه و شامل همه مراتب  مرتبه از مراتب ظهورات حق 

ص.  ،  3  ج. ،  1387،  آملی جوادی )   عبارت دیگر انسان، جامع جمیع مراتب و مظاهر است برتر است، به 

قهرا  برزخ نزولی میان عالم عقل و عالَم انسانی مجمل قرار دارد و برزخ صعودی میان عالَم    ( 134
ل و عالم عقل است.   انسانی مفصَّ

ب   نهم:  یعنی زمان و حرکت در موجودیتش نقشی  ه برزخ نزولی  ابداع محقق است  صورت 
،  9 ج. ، 1368،  صدرالمتألهین شیرازی )   گردد. ندارد، اما برزخ صعودی بر اساس حرکت و زمان موجود می 

.؛ زیرا بر اساس جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء، نفس انسانی در بستر زمان و مکان  ( 169ص. 
یابد که اولین عالم  گردد و طبق حرکت اشتدادی خاص به روحانیت و تجرد راه می حادث می 

 روحانی و ملکوتی، برزخ و مثال صعودی برای اوست. 

 گیری نتیجه 

با    ز ی دو ساحت متما   ، ی در عرفان نظر   ی و نزول   ی آن است که برزخ صعود   انگر ی پژوهش حاضر ب 
گستره    ، ی ارتباط با اعمال انسان   ، ی اسماء اله   ات ی تجل   ت، ی در جهت حرکت، غا   ن ی اد ی بن   ی ها تفاوت 
مظهر    ، ی و ماد   ی ل عوالم عق   ان ی به مثابه حائل م   ی و نقش زمان و حرکت هستند. برزخ نزول   ، ی وجود 

مرتبه بازگشت انسان    ، ی که برزخ صعود   ی است، در حال   ی حق تعال   ی ابداع   ی اسم »الْول« و تجل 
ر« است که با اعمال اخت   ی به سو  .  رد ی گ ی نفس شکل م   ی اشتداد   ر ی و س   ی ار ی مبدأ و مظهر اسم »الآخ 
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  ز ی ن   6مرتبت   ی ( و حضرت ختم السلام لیه ع )   ی توسط حضرت خالد نب  ، ت ی حد أ   تفاوت شهود   
  امبر ی در پ   ی ع ی و تشر   ی در خالد نب   یی انبا )   تفاوت در مرتبه نبوت   ؛ دارد: نخست   از سه جهت وجود 

مواجهه  ۀ  نحو ؛  دلالت دارد. دوم   6مقام رسول اکرم   ت ی و جامع   ی اسلام( که بر استعداد وجود 
که    ی پرداخت، در حال   ی برزخ   ق ی به اعلان حقا   ی و اضطرار   ی ع ی پس از مرگ طب   ی با مرگ؛ خالد نب 

؛  شهود کرد. سوم   ات ی را در زمان ح   ی برزخ   ات ی و معراج، ح   ی ار ی با موت اخت   6اسلام   امبر ی پ 
  سَ یْ مانند »لَ   ی ات ی با آ   م ی که قرآن کر   6امبر ی در شهود پ   ه ی و تنز   ه ی تشب   ان ی م   ی و مقام   دار  ی جمع پا 

ه  شَ  ثْل  م    ءٌ« یْ کَم  - ی ف ی ص پژوهش با روش تو   ن ی است. ا   ده ی بخش   ی آن را تجل   رُ« ی الْبَص    عُ ی و »هُوَ السَّ
  ، ی که برزخ صعود   دهد ی الحکم نشان م مانند فصوص   ی عرفان   ی د ی و استناد به متون کل   ی ل ی تحل 

  ات ی از تجل   ی ساحت   ، ی که برزخ نزول   ی است، در حال   ی اعمال و ملکات انسان   ی ل ی عرصه ظهور تفص 
انسان    گاه ی و جا   ی اسماء اله   ت ی است. تفاوت در مظهر   ی بشر   ی ها به کنش   ی بدون وابستگ   ی اله 

نه تنها به درک   ها افته ی  ن ی . ا کند ی م  ن یی دو عالَم را در نُه بُعد تب  ن ی ا   ز ی کامل به عنوان برزخ اکبر، تما 
  ی مقام ختم   ل ی بد ی ب   ز ی بلکه تما   انجامد، ی م   ی و برزخ در عرفان اسلام   ت ی احد   م ی از مفاه   ی تر ق ی عم 

 . سازد ی آشکار م   ی د ی نبوت و شهود توح   ر ی را در س   6مرتبت 
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الکریم(،  ۱۳۶۸)  حسن  مصطفوی، .۳۷ القرآن  کلمات  فی  ارشاد  التحقیق  و  فرهنگ  وزارت  تهران:   ،
 اسلامی، چاپ اول.

نیّر .۳۸ زکی،  و  نفیسه  امام۱۳۹۲)  مصطفوی،  عطف  نقطه  احدیت،  »مرتبه  ابن (،  و  عربی« خمینی 
 . ۶۱ ، سال پانزدهم، شپژوهشنامه متین

، سال نشریه الهیات تطبیقی (، »تبیین قرآنی عرفانی احدیت«.  ۱۳۹۶)  مطیع، مهدی و نادری، سمیه .۳۹
 .۱۷ هشتم، ش

(، »بررسی ساحت ذات احدیت از منظر عرفان نظری«. ۱۳۹۲)  وکیلی، هادی و زحمتکش، حسین  .۴۰
 .17 نشریه مطالعات عرفانی، ش 

 




